
ھاى دنیا زیبائى

اى رھگذر حیات كه از گذرگاه پر از مناظر زيباى دنیا میگذرى و بیــش از آنچــه راه پیــش پايـت را بدقـّـت 

يت محــو و نـابود مـى گردنـد ، بـراى تماشـاى بنگرى كه چگونه حقايق حیات يكى پس از ديگرى در زيــر پا

ھاى صورى و زر و زيور اطراف مسیرت ، سر باينسو و آنسو میگردانى ، لختى در اين مسیر توقـّف زيبائى

كه میداند ؟ شايد . نما و بینديش و براى يكبار ھم كه شده با خويشتن به سئوال و پاسخ و گفتگو بپرداز 

اى بیش دوام نیاورد ، توانائى تفسـیر و كشــف بینانه با خويشتن اگر چه چند لحظهھم اين روياروئى واقع

ھا سال با ديگران را كه طومار زندگیت را درھم نورديده است ، حقیقت روياروئى و گفتگوى ده

در اين حقیقت بینديش كه چه كسى است كه زيبائى را نشناسد ، . داشته باشد 

طلب آدمى میتوانسـت در دنیـاى كدامین انسان است كه از دريافت زيبائى لذّت نبرد ؟ مگر روح جمال

شدن كار اى بیارامد ؟ نه ھرگز ، گمان مبر كه طبیعت بیجان كه حركت و باز و بستهعارى از زيبائى لحظه

ھـايش بتوانــد روح آدمـى را كـه مھمـان چنـد روزه مھمانســراى طبیعـت اساسى آن است ، بدون زيبائى

پــرده نگــارين و « آنگاه لحظاتى ديگر در معناى خود زيبائى بینـديش كــه چـیزى جــز . است ، پذيرائى كند 

نبــوده و اھمّیـّت خـود را در شـفّافیتّى كـه بـراى نشــان دادن » شفّاف كه روى كمال كشیده شده است 

بار ديگر به خود آى و ببین آيا پس از ديدن حقیقــت كمــال . كمال در ھستى و در روح دارد ، اثبات مینمايد 

در پشت پرده نگارين و شفّاف ، به پیچاندن روح با آن پرده رضايت خواھى داد ؟ نقّاش چیره دست با ايــن 

ھاى نگارين ، طبیعت را براى آرامش چند روزه تو در اين گذرگاه آراسته است ، پس تو نبايـد روح ، آن پرده

ھا ببازى و آنگاه خويشتن را چنین تســلیت دھـى كــه زيبـائى را شـناختم و آنـرا زيباى زيبايان را باين پرده

دريافتم و ھدفى از حیاتم را بدست آوردم 
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ھـائى كــه رو بــه ھاى گوناگون زيبائىنازنین رھگذرا ، به يقین میدانم كه در مسیر اين گذرگاه آه و ناله

ھاى نگارين را كه زير چنگالھاى خشن قوانین تحولّ بار پردهاى و مناظر رقتّزشتى میروند ، بسیار شنیده

ھاى خود را با كمال تسلیم و خضوع از دست میدھند ، پاشند و زيبائىدر نمودھاى طبیعت از ھم مى

اى كـه در چنـد صــباح زنــدگیش ، ھـر آھنگ را ديدهلاشه گنديده بلبلى زيبا و خوش. اى بفراوانى ديده

ور نـواز گلھـا و ريـاحین ، تــرا در دريــائى از لـذّت و ابتھـاج غوطــهھايش ھمراه عطرھاى جـانبامدادى نغمه

چنــد قــدم . گشـتى كــه دامنـت از دســت میرفـت ساخته و در آن حال چنان مخمــور و از خـود بیخـود مــى

اى ھـم نــزد آنھــا بـراى آنطرف چوبھاى ناچیز و خس و خاشاك پوسیده ســر راه تـرا گرفتـه و حتـّى لحظـه

دلجويى توقفّ نكردى و نپرسیدى كه اى گلھاى زيباى سوسن و نرگس و ضیمران كدامین داس مرگ بود 

كه بر سر شما تاختن گرفت و طراوت و شادابى و اھتزاز جان نواز شما را از منبـع ھســتى شــكوه آفريــن 

. برگسیخت 
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چند گام ديگر كه به سیر و حركت ادامه دادى ، ناگھان انبوه جمعیتّى را ديدى كــه مركــبى چـوبین بـر 

پرسـیدى كــه اينـان كیســتند و چیسـت در . انگیز در حركتنـد كنان با سرعت خیالدوش اشك ريزان و ناله

ين مـردم مـىتوى آن مركب چوبین كه از دوشى به دوش ديگرى منتقل مــى لـرزد ، گـردد و روى دسـت ا

بیا و در جمع ما باش و با ما حركت كن ، ما ھمان انسانھا ھسـتیم : يكى از آن مردم ترا چنین پاسخ داد 

اش ، سالیانى بــس دراز دلھـاى ھمـه مـا را بلـرزه درآورده كنندهكه سوار اين مركب چوبین با زيبائى خیره

كه . است  او « آن روز كسى بود كه زيباى زيبايان نام داشت ، امروز چیزيست كه مردم ھیچ نامى جز اين

. برايش نمیشناسند » ديروز يكى از زيبايان بود 

جســتیم ، امــروز مــا مــردم ديــروز بــراى نزديكــى و نظــاره بــر جمــال دلارايــش بــر يكــديگر ســبقت مــى

صبحگاھان كه براى آخرين ديدار رو ببالین او نھاديم ، 

اين . گشتیم سر انگشتان بر منفذ بینى يك گام پیش ننھاده دو گام به عقب برمى
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بــراى مــا : تو جلوتر برو ، سومى میگفت : برو پیش تا او را برداريم ، آن ديگرى میگفت : يكى میگفت 

ھا مناسب نیست ، جوانان ديدن چھره مرده

بینیـد كــه مـا قــدرت جسـمانى بــراى پیران قوم میگفتند كه شما مـى.  پیران و كھنسالان جلوتر بروند 

ايـد ، و شما بانوان كه آيت لطــف و محبـّت و عاطفــه: برداشتن اين لاشه نداريم ، مردان به زنان میگفتند 

پرستارى صمیمانه اين زيباى زيبايــان را در حـال بیمـارى بعھــده گرفتــه بوديـد ، پیــش برويــد ، زنھــا كــه در 

بــراى نقــل و انتقــال يــك : چشیدن طعم حیات و موت احساس بیشترى از خود نشان میدھند ، میگفتنـد 

. مشت گوشت و استخوان چه تفاوتى میان مرد و زن وجود دارد 

بوديم ، امــروز در عقــب رفتـن بــا ھمديگــر ديروز در سبقت به ديدار اين زيبا صنم دلربا ، تزاحم ھا كرده 

يدار . تصادمھا داشتیم  در آنھنگام كه پرده از روى اين لاشه امروز و زيبــاى زيبايــان ديـروز را بــراى آخــرين د

برداشتیم ، اين بینواى بینوايان حتىّ نتوانسته بود حدّاقلّ حشمت و جلال آخــرين لحظــات زنــدگى را ھــم 

اگر ما از منبع و راز فروغ زيبـائى او كــه كتــابى بـراى فراگـیرى . وحشت زده حفظ كند براى ما تماشاگران 

ھـا در درس مقصود از ھستى بود ، میتوانستیم چند سطرى بخوانیم ، راھى براى معرفت حكمت زيبائى

اى خوانده بوديم ، ھاى وجود چند كلمهكرديم و اگر از حكمت زيبائىعالم وجود پیدا مى

كمال ھستى اين رھسپار منزلگــه خـاك را بــا از دســت دادن پـرده نگــارين و شـفّاف زيبـائى از شـكوه 

اى از حكمت عالیه جمال را درك و دريافت نموده بوديم ، توانائى اگر شمّه. ملكوت ھستى جدا نمیكرديم 

مدرس و كتاب اين حكمــت عالیـه در . آورديم زندگى در جھانى ھمیشه بھار و ھمیشه زيبا را بدست مى

بیند درون آن انسان است كه جھان بزرگترى را در درون خود مى

و فیك انطوى العالم الأكبر 
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بگذار از باغ جھان يك سحر اى رشك بھار 

تا ز گلزار جھان رسم خزان برخیزد 

 ]34[

ھاى محسوس را كه يقینا از واقعیتّ برخوردارند و ما را بطرف ھاى نگارين و شفّاف زيبائىبیائید ، پرده

ھاى مغــز و روان را بـا تماشــاى كنند ، ناديده نگیريم ، از تماشاھاى آنھا لذّت ببريم ، تیرگىخود جلب مى

آنھا بزدائیم ، 

كننــده امّــا ھماننــد آن كودكــان نباشــیم كــه توانــائى نفــوذ بــه ســطوح و ابعــاد عمیــق و عوامــل تركیــب

نمودھاى محسوس را نداشته و روح نورس خود را اســیر ھمـان نمودھـا مینماينـد ، مـا بايـد ھــم زيبائــى 

محسوس را درك كنیم و ھم از زيبائى آرمانھاى معقول برخوردار شويم و ھم علـل اصـلى آنھـا را دريافـت 

. نمائیم 

ھـا نــیز نصـیبى خواھـد داشـت و توجّـه بــه در اين صورت است كه زيبايابى مـا از بعــد حكمـت زيبــائى

ف و سرخوردگىنسبى بودن و موقتّ بودن و ناپايدارى و تبدّل آنھا به زشتى ّ ھـا ھا موجب تشويش و تأس

ھاى متنوعّ براى ما مطرح شده است ، در ھمین فرض بدانجھت كه اصول عمیق زيبائى. نخواھند گشت 

اگر چنین فرض كنیم كه ھمه انواع نمودھاى زيبا و زشت با يــك حركـت سـريع از ديــدگاه مـا بگذرنـد و 

ھـا را مـورد تماشـا قــرار بـدھیم ، بــاز در ھمــان حتىّ آن حركت امان ندھد كه لحظاتى يكـى از آن زيبـائى

ھاى زيبا و زشت ، حكمتى متعالى خواھیم يافـت كـه از ذات حركــت سـر بـر زنجیر متحركّ مركبّ از حلقه

كشد ، زيرا حركت در جھان ھستى كه تنوعّ نمودھا را بوجود میآورد ، با توجّه به اتصّال آن بـه شـكوه مى

ھاى اين شكوه عالى غیر از ذوق زيبايابى در نمود زيبائى. ھستى موجب احساس شكوه خواھد گشت 

تبــدّل . محسوس است كه خود نمود زيبا بـراى حـواسّ و ذھـن بطـور نگـارين و شــفّاف بــر نھــاده میشــود 

نمودى كه در ديدگاه قرار گرفته است از زيبائى محسوس به شكوه عالى يكى از بزرگترين دلائل دخالـت 

. ھا میباشد ھا و شكوهاساسى قطب درون ذاتى در زيبائى

با نظر به مجموع مطالبى كه در اين مبحث ملاحظـه نمـوديم ، بــاين نتیجــه میرســیم كــه منظـور امیــر 

لام از جمله مــورد تفســیر نفـى زيبـائى كـه مخـالف آيـات قرآنـى اســت نبـوده ، بلكــه  ّ المؤمنین علیه الس

میخواھد براى انسانھا گوشزد فرمايد كه 
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فعّالیتّ گوھر بسیار با عظمت و داراى انواعى از استعدادھا كه روح انسانى نامیـده میشــود نبايــد در 

انـد و نسـبى) اى رو بـزوال كننــده و سـايهروشـنائى غـروب( ھاى محسوس كـه موقـت نمودھاى زيبائى

خلاصــه نمــود ، بلكــه زيبايــابى واقعــى آن اســت كــه از ھمــه ابعــاد و اســتعدادھاى روح در دريافــت ھمــه 

ھمچنین اين مطلب از كلمات امیر المـؤمنین فھمیـده میشــود كــه . بردارى شود ھاى ھستى بھرهزيبائى
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انســان آنچنانكــه ھســت « ھاى محسوس و چشم پوشیدن از واقعیاّت دل بستن به نمودھاى زيبائى

بردارى قـرار جھان آنچنانكه بايد مورد بھره« و » جھان آنچنانكه ھست « و » انسان آن چنانكه بايد « و » 

برَُھا : سقوط و تباھى بدنبال خواھد آورد » بگیرد  ُ مَخْ ) كشـاند آزمايش اين دنیا بـه ھلاكــت مــى( وَ يُوبقِ

سرتاسر حیات آدمى در اين دنیــا در ھــر محیـط و میــان ھـر عوامــل و : اگر چه بیك اعتبار دقیق بايد گفت 

ــاس اسـت ،  ّ شرائطى در امتحان میگذرد ، ولى در میان ھمه عوامل و شـرايط پديـده زيبـائى بسـیار حس

ھـا جلــب نشــود ، اگـر آدمــى در رابطــه بــا زيرا ھیچ انسانى داراى مغز و روان معتدل نیست كه به زيبائى

: ھا مشاعر و تعقّل و شخصیتّ خود را ببازد ، در حقیقت ھستى خود را باخته است زيبائى

كَ ألِى ْ ◌ يٌ َ ◌ یْنَ َّ عَ ن دَّ یْـرٌ وَ وَ لا تمَُ ُ رَبـِّكَ خَ ـمْ فیــهِ وَ رِزْق تنَِھُ نْیا لنَِفْ یاةِ الــدُّ رَةَ الْحَ مْ زَھْ ھُ نْ ْواجاً مِ نا بِهِ أزَ تَّعْ ما مَ

. 1أبَْقى

دو چشمانت را بسوى اصناف زنان و مردانى از كفـار كـه آنـان را از زيبـائى زنــدگى دنیـوى برخـوردار ( 

) . ايم دراز مكن ، عنايت پروردگار تو بھتر و پايدارتر است ساخته

نادُ مائلٌِ : دو كلمه در آخر جملات مورد تفسیر  يكى از رساترين ) گاه رو به افتادن و سقوط تكیه( وَ سِ

. توصیفات دنیا است 

تاج كاووس و كمر كیخسرو خیلى بادوام و پايدار مینمود ، گوئى اختران 

-----------

. 131طه آيه ) . 1( 
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سپھر لاجوردين فقط براى حفظ و حراست تاج و كمر آنان حركت میكردند اگر ھم بر فرض محال چنین 

گاه آن ثابت نماھاى رو بـه بود ، آيا با اينحال آن اختران قرار گرفته در مجراى كون و فساد میتوانستند تكیه

زوال بوده باشند ؟ 

نه ھرگز 

تكیه بر اختر شبگرد مكن كاين اياّم 

تاج كاووس ربود و كمر كیخسرو 

حتّى أذا أنس نافرھا ، و اطمأنّ ناكرھا ، قمصت بأرجلھا ، و قنصـت بأحبلھــا ، و أقصـدت 54، 45حافظ 

بأسھمھا ، و أعلقت المرء أوھاق المنیةّ ، قائدة ألى ضنك المضجع ، و وحشة المرجـع و معاينـة المحـلّ و 

در آن ھنگام كه انسان گريزان برگردد و با اين دنیا انس بگیرد و آن كسى كه روزى انكــارش ( ثواب العمل 

بر زمیــن [ كرده بود ، دل بآن بدھد و بر ظواھرش بیارامد  ناگھان مانند اسبى كـه پاھــايش را بلنــد كنــد و 

از او رم كند و بادامھائى كـه سـر راه او گسـترده اسـت ، شـكارش كنـد و بــا ] بزند و سوار خود را بیندازد 

Page 4 of 31) [جعفرى(كتاب شرح نھج البلاغھ -كتابخانھ 5 ]

12/17/2011file://D:\Documents\Internet Pages\ 31) [جعفرى(كتاب شرح نھج البلاغھ -كتابخانھ  ].htm



طنابھــاى مــرگ بــه دســت و پــايش پیچــد و او را بــه ] و در پايــان كــار . [ تیرھــايش او را از پــاى درآورد 

از سعادت يا شقاوت كه براى خود [ خوابگاھى تنگ و تاريك و به منزلگھى وحشتناك و به ديدار موقعیتّى 

) و بسوى نتیجه عملش براند ] اندوخته است 
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